
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 دكارشناسي ارش يكمدرسان شريف رتبه   MBA 1زبان تخصصي 

 

  

   اولفصل
   »(GRAMMAR)دستور زبان «

  مقدمه

هاي  با توجه به سرفصل.  اختصاص يافته بود گرامرمبحث سوال به 35 سوال زبان انگليسي، 100 از MBAهاي اخير رشته  هاي سال  زبان انگليسي آزمونالاتوسدر 
  .باشدني سوالات به همين منوال  فراوا،هاي آتي اين رشته نيز  كه در آزمونشود بيني مي اينطور پيشاعلام شده، 

 92در آزمون . پردازيم  ميMBAبر اين اساس، پيش از ورود به مباحث آموزشي، به تشريح نتايج تحليل صورت گرفته بر روي سوالات بخش گرامر از آزمون 
. در ارتباط بود) نهاد و گزاره(و اصل مطابقت فاعل و فعل ها، اسامي قابل شمارش و غير شمارش،   سوال گرامر، به طور مستقيم با مبحث اسم35 سوال از 5تعداد 

مبحث زمان افعال و جملات . ها نيز در ارتباط است  سوال  مستقيماً به مبحث حروف تعريف مربوط بوده است، كه به نوعي با مبحث اسم2علاوه بر اين، تعداد 
 سوال ارتباط مستقيم 2 با  ضماير فاعلي، مفعولي، ملكي، انعكاسي و موصولي نيز مجموعاًمباحث.  سوال را به خود اختصاص دادند6معلوم و مجهول نيز مجموعا 

 سوال از مبحث وجوه وصفي و وجوه سببي، يك سوال از 4 مجموعاًهمچنين .  سوال به مبحث قيدها مربوط بوده است3يك سوال به مبحث صفات، و . داشتند
پيشوندها (، و يك سوال از وندها )ساختارهاي موازي، معكوس و حشو( سوال از ساختار جمله 6 و حروف اضافه،  سوال از حروف ربط، عبارات موصولي4ها،  قياس

  .نيز، تا حد بسيار زيادي به همين صورت طراحي گرديده بود 91و  90آزمون سال . طراحي گرديد) و پسوندها
اهميت  اند را بي مبحث است، اشتباه خواهد بود اگر مباحثي كه مورد سوال واقع نشده فراواني سوالات مربوط به هر بخش، به نوعي نشانگر اهميت آن هرچند

ي سازي كامل داوطلبان به منظور موفقيت در آزمون سراسري نگاشته شده است، مباحث بر همين اساس، در كتاب حاضر كه با هدف آماده. تلقي نماييم
هاي نمونه،  ها، تمرين اند و براي هر مبحث مثال  ها نيز پوشش داده شده هاي مستقيم و غيرمستقيم، و شرطي قول اساسي همچون ساختارهاي آرزويي، نقل

ن نهايي تا حد زيادي  در آزموينترتيب امكان غافلگيري داوطلب بدين. هاي پيشين ارائه گرديده است بندي شده از آزمون هاي طبقه سوالات تاليفي، و تست
  .يابد افزايش ميآنان كاهش يافته، به همان نسبت احتمال موفقيت 

مورد به دقت ها و نكات ارائه شده را   مثال و، به يادگيري دقيق مطالب آموزشي اهميت كافي دادهي بخش گرامر ود، در هنگام مطالعهر از خواننده انتظار مي
بندي   حاوي مطالبي ارزشمند هستند كه جمع،بخشبراي هر سؤال، به ويژه سؤالات پايان هر هاي تشريحي ارائه شده  افزون بر اين، پاسخ. دهدبررسي قرار 

 هر سؤالاتبه منظور افزايش تدريجي ميزان آمادگي داوطلبان، سطح سوالات مربوط به . سازند پذير مي و افزايش تسلط بر مطالب آموزشي را به آساني امكان
بنابراين، پيشنهاد . هاي پيش استفاده شده است هاي سال  مرتب گرديده است، و در بسياري موارد از سوالاتي مشابه آزمونزان دشواريبراساس مي، بخش
پس ترتيب،  بندي شده برويد تا بدين هاي طبقه ، به سراغ آزمونبخش مطالب آموزش و بررسي سوالات انتهاي بخششود، چند ساعت پس از مطالعه هر  مي
  .     ها به منزله سنجش ميزان تسلط شما بر هر مطلب تلقي گردند آزموناين  ثبيت مطالب درسي، تاز
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   اولبخش

  ») Noun(اسم « 
 

  
  
  
  

  

 تعريف اسم  

  
اسـامي  . قابل شمارش و غيرقابل شمارش    : شوند   تقسيم مي   اسامي به طور كلي، به دو دسته      .  اشاره دارد  فعاليتيء، ويژگي، يا      اي است كه به فرد، مكان، شي        اسم كلمه 

 اسم جمع، به بيش از يك شيء كه در حالياسم مفرد، به يك شيء يا جاندار اشاره دارد، . شوند مع را شامل ميي مفرد و ج دو دستهي خود،   نيز به نوبهقابل شمارش
  .كند يا جاندار اشاره مي

  

a week two weeks  

 اسامي قابل شمارش  

  
  :توانيم بگوييم ، چرا كه ميappleشمرد، مانند ها را   آن توان  كه ميشود كه به آن دسته از اسامي گفته ميقابل شمارش، اسامي 

   one apple)يك سيب  ( five apples    , )پنج سيب(

  :تواند مفرد يا جمع باشد  كه ذكر شد، اسم قابل شمارش ميهمانطور
books , apples , cars : اسامي جمع    a book , an apple , a car :اسامي مفرد  

  

جمع بستن اسامي قابل شمارش  
  
  )در ادامه به موارد استثناء اشاره خواهد شد. (شود  اضافه ميes يا s، آنهابراي جمع بستن اسامي قابل شمارش معمولاً به آخر 

 هايي كه به يكي از حروف         اسمs  ،sh  ،ch  ،x  ،ss  ،o   و z     ختم شوند، هنگام جمع بستن esازو در ساير موارد عموماً      گيرند،    مي s    براي جمـع 
  .شود بستن اسامي مفرد استفاده مي

  

   skisse  kiss   ,   churches  church    ,   buses  bus   
  
  

 جمعاسم  اسم مفرد

  اتوبوسها اتوبوس كليسا كليساها بوسه ها بوسه

 ها اسم

 اسامي قابل شمارش اسامي غيرقابل شمارش اسم مركب مطابقت فعل و فاعل

 اسم جمع

 اسم مفرد

 اعداد

 اعداد اصلي

 يبيتاعداد تر
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 Example 1: A desert receives less than twenty five ……… of rainfall every year. 

1) centimeter 2) a centimeter 3) centimeters 4) of centimeter 
Answer: (3) 

  .بارد متر باران مي  سانتي25 كمتر از ، هر ساله،در بيابان
  .آيد   اسم قابل شمارش و جمع مي،twenty fiveبعد از : توضيح

  

 Example 2: In 1950 it was naively predicted that eight or ten computer would be sufficient to handle all of  

                                  1                         2                                                     3                                                               4 

the scientific and business needs in the United States. 

Answer: (3) 

  . كامپيوتر براي انجام تمامي نيازهاي علمي و تجاري در آمريكا كافي است1 يا 8شد كه  بيني مي ، پيشلوحانه ساده، 1950در سال 
  .(computers)استفاده كنيم ، از شكل جمع كامپيوتر  پس بايد بعد از آن، اشاره به جمع بودن دارد"eight or ten" :توضيح

In 1950 it was naively predicted that eight or ten computers would be sufficient to handle all of the scientific and 
business needs in the United States. 

  

  هايي كه به  اسماكثرf يا feجمع، شكلشوند، در   ، ختم مي f يا feو به جاي آن شدهها حذف   آن ،vesشود  اضافه مي.  

 knives  knife   ,   lives  life   ,  helvess  shelf   ,   wives  wife    ,   wolves  wolf   

  اما  :staves  staffs  staff  كارمندان
 كلماتي كه بهyشوند، هنگام جمع بستن دو حالت دارند  ختم مي:  
energy  . دهيم  قرار ميiesكنيم و به جاي آن  را حذف مي y باشد، حرف صدا بي yاگر حرف قبل از ) الف energies  ,  study studies  

Play  . كنيم   را حذف نميy باشد،صدادار yاگر حرف قبل از) ب Plays , key keys , boy boys    

 ها تعدادي از اسامي وجود دارند كه وقتي به آخر آن :توجهsشود، و ها عوض مي  اضافه شود، معني آنsها آنsجمع نيست .  

  wood)چوب  (woods)جنگل   (,  good)خوب (goods)كالا  (,  air)هوا(airs)افاده  (,  iron)آهن (irons)زنجير(  

موارد استثناء در جمع بستن اسامي    
  

گيرند، اما برخي از اسامي، شرايط خاص و متفاوتي دارنـد كـه بـه     ها شكل جمع به خود مي  به آخر آنes يا sهمانطور كه گفتيم، اكثر اسامي با اضافه شدن        
  .كنيم ها اشاره مي آن
 دهند برخي از اسامي، در هنگام جمع بستن، تغيير شكل مي:  

 teeth tooth  
     دندان   ها  دندان

 feet foot  
       پا     پاها   

 childrenchild  
  كودكان        كودك  

  women woman    
          زن     زنان   

 menman   
   مرد      ردانم 

 geese goose  
         غازها           غاز 

)esor index ( indices index  
  ها    شاخص شاخص                     

 oxenox  
  گاوهاي نر   گاونر

  licelouse     
       شپش ها     شپش 

 micemouse   
    ها        موش موش

 شكل مفرد و جمع برخي از اسامي يكسان است:  
,)  ماهيان آزاد آزاد،ماهي(   salmon) آهو، آهوان (, deer) ماهي، ماهيان (, fish)گوسفند، گوسفندان (sheep 

  .شود  براي نشان دادن جمع يا مفرد بودنشان استفاده ميa يا theها از حرف تعيين  كنيم معمولاً قبل از آن از اين كلمات در جمله استفاده ميوقتي 
poor   the poor 
The deer is beautiful / The deer are beautiful / I saw a deer 

         مفرد                جمع                        مفرد            

 گرگ ها گرگ همسر همسران  قفسه ها قفسه  زندگي ها زندگي چاقو چاقوها
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  .شود اما در اين حالت معني آن عوض مي. توان به شكل جمع مشاهده كرد البته برخي از اسامي غيرقابل شمارش را نيز مي
  chicken) گوشت مرغ( chickens ) هاي زنده جوجه(

       غيرقابل شمارش              قابل  شمارش         
 hair) موي سر (hair ) تارهاي مو(

                    قابل  شمارش             غيرقابل شمارش          
 .She want’s to color her hair  .خواهد موهايش را رنگ كند او مي

There are  just a few haris on the professor’s head. فقط چند تار مو روي سر استاد وجود دارد.  

اسامي غير قابل شمارش   
  

  .waterها را شمرد، مانند  توان آن اسامي غيرقابل شمارش، اسامي هستند كه نمي
   two waterيا one water     : گفتتوان نميدر مورد اسامي غيرقابل شمارش 
  a water  :توان گفت بنابراين نمي.  استفاده كردanيا  a از توان نميدر مورد اسامي غيرقابل شمارش 

 تعدادي از اسامي غيرقابل شمارش عبارتند از:  
 Fluids ) مايعات(  : blood, water, oil, coffee, tea, gasoline 

 Food ) غذا( : rice, sugar, fruit, milk, bread, butter, cheese  

 Raw materials ) مواد خام( : wood, paper, glass, iron, silver, wool  

 Gases ) گازها( : oxygen, nitrogen, air, pollution, steam 

 General ) عمومي(  : furniture, mail, money, traffic 

 Academic subjects )هاي دانشگاهي رشته(  : chemistry, mathematics, physics, psychology, linguistics  

 Languages ) ها زبان( : English, Chinese, Japanese, Spanish  

 Abstract things ) چيزهاي انتزاعي( : education, health, beauty, intelligence, knowledge, sleep, hope, music, time  

His knowledge of language helps him in his work. كند دانش زباني در كارش به او كمك مي .  

                                                                                                
Linguistics is a challenging field. برانگيزي است  چالشي ه رشت،زبانشناسي.  

  

  

  .ها قابل شمارش و ديگري غيرقابل شمارش است شكل هستند كه يكي از آنم معني، ولي داراي دو  بعضي از واژگان هتوجه داشته باشيد كه
  :شده استها اشاره  در جدول زير به برخي از آن

  

  شكل قابل شمارش  شكل غيرقابل شمارش

weather آب و هوا a climate   climates 
laughter خنده  a laugh   laughs 

humanity انسان  a human being   human beings 
work شغل  a job   jobs 

machinery ماشين  a machine   machines 
mankind بشر  a man   men 

snow برف  a snowflake   snowflakes 

sunshine نور آفتاب  a sunbeam   sunbeams 
traffic ترافيك  a traffic jam   traffic jams 

 فعل سوم شخص مفرد

فعل مفرد
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توان از    ؛ همچنين پيش از اين اسامي نمي      روند  همواره با فعل مفرد به كار مي       و   استرقابل شمارش   اسامي ذكر شده در ستون سمت راست جدول فوق، غي         * 
  :هاي زير دقت كنيد براي آشنايي بيشتر با اين نكته، به مثال.  استفاده كردa few و a littleهايي همچون   و تركيبan و aحروف تعريف 

Incorrect : A machinery in the factory needs to be fixed. 

Correct    : Machinery in the factory needs to be fixed. 

Correct    : A machine in the factory needs to be fixed.  نياز به تعمير دارددستگاه  يك  ،در آن كارخانه.  

Incorrect : We are late because we got stuck in a traffic. 

Correct    : We are late because we got stuck in traffic. 

Correct    : We are late because we got stuck in a traffic jam. ترافيك گير افتاديمدر چون ،ما دير كرديم .  

Incorrect : New York has a good weather. 

Correct    : New York has good weather. 

Correct    : New York has a good climate. آب و هواي خوبي دارد،نيويورك .  

Incorrect : A laughter is the best medicine. 

Correct    : Laughter is the best medicine. 

Correct    : A laugh is the best medicine.  استبهترين درمان، خنده.  

Incorrect : We are supposed to have a sunshine this weekend. 

Correct    : We are supposed to have sunshine this weekend. هوا آفتابي باشد،زنيم كه آخر هفته حدس مي .  
 

 اسم مركب   
  
  .شود اسم مركب، اسمي است كه از دو يا چند كلمه تشكيل مي
  : قابل شمارش استشود، يا قسمتي از اسم كه در اسامي مركب، يا قسمت كليدي عبارت جمع بسته مي

  law –in–son) داماد   (law –in–sons   ) دامادها(
  

  law  –in–father)پدرزن، پدرشوهر   (law –in–fathers   ) ها، پدرشوهرها پدرزن(
  

   high school) دبيرستان   (high schools    )  ها دبيرستان(
  

   bus stop) ايستگاه اتوبوس   (bus stops   )  هاي اتوبوس ايستگاه(
نكات مربوط به تطابق فعل و فاعل    

  
  .است يا به شكل اسم جمع) يا ضمير(در صورتي كه بيش از يك فاعل در جمله داشته باشيم، اين فاعل يا به شكل اسم 

  :اسم جمععل به شكل فا) 1
  . ناميم اسم جمع مي، كه شكل مفرد، ولي معناي جمع دارندرا هايي  اسم

  :روند و شامل موارد زير هستند الف ـ بعضي از اين اسامي فقط با فعل مفرد به كار مي

a variety of: انواعي از  news: اخبار   staff:  ساعت :hours     كارمندان، پرسنل
series: رديف، سري  dollars: دلار   crowd: جمعيت   miles: مايل 

 قسمت كليدي 

قسمت كليدي
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   the priceisTwenty dollars .  . دلار است20قيمت آن، 

    been recorded on the odometerhasFour miles .  . مايل، در كيلومتر شمار ثبت شده است4

  .روند  به كار مي)ساده (ب ـ بعضي از اين اسامي فقط با فعل جمع
  public: موممردم، ع    clergy: روحاني   police: پليس 

  .The police were on the scene last night  .پليس شب گذشته در صحنه بود

  .روند ج ـ بعضي از اين اسامي هم با فعل مفرد و هم با فعل جمع به كار مي
 family: خانواده   group: گروه   audience: حضار 
 committee: كميته   chorus: دسته خوانندگان   team: تيم 

faculty: هيئت علمي دانشگاه، دانشكده 

 majority: اكثريت   band: باند   tribe: قبيله 
  population: جمعيت   orchestra: دسته نوازندگان   army: ارتش 

   .The audience was/were clapping for 10 minutes  . زدند  دقيقه دست مي10حضار براي 
   .A group of us is/are going to the theatre this evening  .روند وز عصر به تئاتر ميگروهي از ما امر

  :دو فاعل در جمله به شكل اسم يا ضمير) 2
eitherالف ـ هرگاه بخواهيم دو فاعل را با  orيا neither norل، بـستگي بـه فاعـل دوم دارد،     در اين حالت، جمع يا مفرد بودن فع ـ. جمع ببنديم

  .كنيم كنيم و اگر فاعل دوم، جمع باشد، فعل جمع را انتخاب مي يعني اگر فاعل دوم، مفرد باشد، فعل مفرد را انتخاب مي
  

either      +     اول     فاعل+     or  +      دومفاعل

neither   +     اول    فاعل+      nor +     دومفاعل
  

 Example 3: Neither Ali nor his friends ……… to the movies. 

1) goes 2) go 3) is going 4) has gone 

  Answer: (2)  

  . نه دوستانشرود مينه علي به سينما 
  .كنيم  از فعل جمع استفاده مي، جمع است(his friends) چون فاعل دوم :توضيح

  

  .آيد  مي)ساده(يا همان شكل  جمع كنيم، فعل، هميشه به صورت جمع andيا فقط با  A and B both يا both A and Bفاعل را با ب ـ اگر بخواهيم دو 
  

  Both                                    +  اولفاعل + and +  دومفاعل             
                                                                                +آيد مي )ساده ( جمع به صورت هميشه،فعل      

                                  both  +  دومفاعل+  and  +فاعل اول                                 

Both Ali and Reza speak with their teacher. كنند هم علي و هم رضا با معلمشان صحبت مي.  

 .Ali and Reza speak with their teacher يا

 Example 4: Both Reza and Mina ……… English. 
1) study 2) studies 3) is studing 4) has studied 

  Answer: (1)  
  .خوانند  انگليسي ميهم ميناو هم رضا 
  .كنيم استفاده مي)  استs- كه داراي نه فعل سوم شخص (پس از فعل جمع است،  ذكر شده both A and B چون فاعل جمله با :توضيح



 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه   MBA 7زبان تخصصي 

 (Quantifiers)كميت نماها  

  
  .كنند آيند و آن را از لحاظ مقدار و كميت توصيف مي  نماها، كلماتي هستند كه پيش از اسم مي كميت
 تروند  به كار ميمفردقابل شمارش  با اسامي فقطنماها  بعضي از كمي:  

  

another  ,   each  ,  every 
  

  must do his own homeworkEvery student .  .آموز بايد تكاليف خودش را انجام دهد دانشهر 
  has a distinct purposeEach gland .  . داردمشخصي هدف ،)غده بدن (اي هر غده

He’s bought another car. او ماشين ديگري خريده است.  

 تروند ه كار مي بقابل شمارشِ جمع با اسامي فقطنماها  برخي از كمي:  

both , many , a few , several , fewer, a number of, a group of  

   as we get olderfewer cellsWe have  .  .شود هايمان كمتر مي    تعداد سلول،شود هرقدر سن ما بيشتر مي 
    ed in this course who registermany studentsThere are.  .نام كردند آموزان بسياري در اين رشته ثبت دانش

He lost both his parents when he was a child. .او در كودكي، هر دو والدينش را از دست داد 

  تبرخي ديگرگيرند  مورد استفاده قرار ميغيرقابل شمارش با اسامي فقطنماها  از كمي:  

a little , much , less , amount 

   available to the brain is importantamount of oxygenThe  .  .گيرد، اهميت دارد ار ميمقدار اكسيژني كه در اختيار مغز قر
.you could become unconscious,  than it needsless oxygenIf your brain gets   

  .هوش شويد بي ممكن است ،اگر مغز شما كمتر از مقدار مورد نيازش اكسيژن دريافت كند
I earn less money than a post. كنم من از يك پستچي پول كمتري دريافت مي.  

 Example 5: Although southern California is densely populated, ……… live in the northern part of the state. 

1) a little people 2) a few the people 3) few people 4) a little of people 

Answer: (3) 

 .كنند  زندگي مياين ايالت كمي در قسمت شمالي عده اما ،اليفرنياي جنوبي جمعيت متراكمي دارداگر چه ك

  . استفاده كرد،باشند مي an و aهايي كه داراي   و تركيبan و aتوان از   اسم غيرقابل شمارش است و پيش از آن نميpeople :توضيح
  

 Example 6: Although the Ojibwa Indians fought frequently with the Sioux, they didn’t have ……… with 

early white settlers. 

1) much contact 2) a lot of contact 3) many contact 4) large contact 

                                      Answer: (1) 
 . نداشتندبرخورد چنداني اما با ساكنان سفيدپوست اوليه ،جنگيدند مي» سوها « بامرتباً اوجيبوا هاي سرخپوستاگر چه 

  . استفاده كنيمmuch پس بايد از ، غيرقابل شمارش استcontactي  واژه: توضيح
  

 Example 7: Unless one subscribes to a large metropolitan newspaper such as Wall street Journal, or the  
                                            1                                                                                                 2 
Washington Post, one will find very few news from abroad. 
                                   3                               4 
Answer: (4) 



 

ساختار و دستورزبان: فصل اول  8  كارشناسي ارشد يكدرسان شريف رتبه م

  .ي خارج از كشور خواهيد داشت  را نداشته باشيد، اطلاعات كمي دربارهواشنگتن پست، يا وال استريت ژورنال مثل شهرها كلانهاي بزرگ  تا زماني كه اشتراك روزنامه
  .كنيم استفاده "little" پس بايد از ، و غيرقابل شمارش است،»اخبار« به معناي "news" چون ، نادرست است4 ي گزينه: توضيح

  

 Example 8: Many heavy work that was once done by hand can now be done more easily with the help of  

                                1                                                           2            3                                                       4 

compressed air. 

Answer: (1) 

  .توان با كمك هواي فشرده به آساني انجام داد  اكنون ميشدند، مي انجام با دست كه زماني  رابسياري از كارهاي سنگين
 . استفاده كنيمmuch  و قبل از آن بايد از، غيرقابل شمارش استwork چون ، نادرست است1 ي  گزينه:توضيح

  

  ت نماها، با هر دو دسته اساميروند  به كار ميغيرقابل شمارش و قابل شمارش جمعبرخي ديگر از كمي:  
all , a lot of, lots of , plenty of , enough , some , any , most , more, no, none of  

Most animals rely on instinct. اكثر حيوانات وابسته به غريزه هستند.  
Brain cells use up a lot of energy. كنند  انرژي زيادي مصرف مي،هاي مغزي سلول.  
I’ll take all three shirts. هر سه پيراهن را خواهم برد.  
More university students are having to borrow money these days. بيشتري مجبورند پول قرض كنندها دانشجويان  اين روز.  

Would you like some tea? چاي ميل داريد؟ 

  .شود  بيايد اسم جمع ميeach  ،ofتوجه داشته باشيد كه اگر پس از  :نكته 
.students the ofEach :  مثال  

.dsanglEach of the            
  تعريف اعداد اصلي و ترتيبي  

  
  .شود  از اعداد اصلي استفاده مي، از اعداد ترتيبي و پس از اسم،ز اسمپيش ا

  

.three  actWe left before the beginning of    
   اسم عدد اصلي                           

We left before the beginning of the third act.  
  عددترتيبي  اسم                         

.ي سوم تئاتر، سالن را ترك كرديم ع پردهما قبل از شرو   

Your tickets are for gate ten, section B. است» ب«، قسمت مهاي شما براي سالن ده بليط.  
  عدد اصلي اسم                                                                                                                  

  .ها دچار اشتباه نشويد به جملات درست و نادرست زير توجه كنيد تا در آزموناكنون 
Incorrect : Look in volume second of the Modern Medical Dictionary. 

Correct    : Look in the second volume of the Modern Medical Dictionary. 

Correct    : Look in volume two of the Modern Medical Dictionary. 
  .به جلد دوم فرهنگ لغات پزشكي مدرن مراجعه كنيد

Incorrect : Flight 656 for Los Angeles is now ready for boarding at the concourse seven. 

Correct    : Flight 656 for Los Angeles is now ready for boarding at concourse seven. 
  . مسافران استكردني سوار   آماده،اكنون در سالن هفت  هم،آنجلس مقصد لس به 656پرواز 

  . الزامي استtheكه پيش از اعداد ترتيبي حرف تعريف  در حالي. گردد  استفاده نميtheكنيد، پيش از اعداد اصلي از حرف تعريف  همانطور كه مشاهده مي
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